
مى گويد: «مى گذارى يك دقيقه بروم توى اينترنت؟»
خواهرم نازدونه است. مى پرسم: «چه كار دارى؟»
مى نشيند پشت سيستم و زل مى زند به صفحه.
ـ مى خواهم توى يك نظرسنجى شركت كنم.

ــت؟ مى خواهند حدس  ــراى انتخابات اس ــم: «ب مى گوي
بزنيد كه كى رأى مى آورد؟»

ــد مى زند و مى گويد: «تو  ــش را برنمى گرداند. لبخن روي
ــت ها. من به انتخابات چه كاردارم؟  هم حالت خوب نيس
ــده؛ كى نشده. مى خواهم  اصلا نمى دانم كى كانديد ش
ــن زنه!! توى بازى چى   ــم كه رنگ موهاى اي رأى بده
ــد. توى دور دوم، موهايش طلايى بود؛ هيچ بهش  باش
ــگل تر  ــد خيلى خوش نمى آمد. به  نظر من اگر قرمز باش

مى شود. تازه به روحيه اش هم مى خورد.»
خودكارم را مى گذارم روى ميز و مى ايستم پشتش. سرم 

را خم مى كنم طرف صفحه و مى پرسم: «يعنى چه؟»
ــت كه  ــرت به كار خودت اس ــا! تو هم آن قدر س ـ عجب
ــت تا  ــت. قرار اس اصلا نمى فهمى توى دنيا چه خبر اس

ــوم اين بازى را وارد بازار كنند.  چند وقت ديگر، دور س
حالا شركت توليدكننده اش يك نظرسنجى راه انداخته، 
ــت داريد رنگ موهاى شخصيت اول بازى چه  كه دوس

رنگى باشد. آها! ايناهاش!
ــريال  ــاد «مجيد» در س ــش مى افتد، ي ــمم به ــا چش ت
ــه هزار در زد  ــد» مى افتم؛ آن جا كه ب «قصه هاى مجي
ــود. همان جا كه عكس  ــايد نمره ورزشش زياد بش تا ش
ــبانده بود به هيكل يك  كله نحيفش را بريده بود و چس

قهرمان پرورش اندام! 
ــر زن زيبايى روى هيكل آهنين مردانه اى سوار  حالا س
ــش را با چهار رنگ موى  ــت و نازدونه عكس ــده اس ش
ــز روى صفحه بالا و  ــوه اى، طلايى و قرم ــكى، قه مش

پايين مى كند.
ــت.  ــنگ تر اس ــان قش ــى موى قرمز از همه ش ـ خداي
ــت. ضربه هاى  ــنى اس نمى دانى گلدونه؛ چه بازى اكش
پايش حرف ندارد. يك تبر كوچك هم دارد كه شاهكار 

است. مى خواهى بياورم يك دور بازى كنى؟

ــرم را از روى صفحه بلند مى كنم و مى گويم: «خيلى  س
ممنون! هيچ علاقه اى به اين جور بازى ها ندارم.»

نازدونه مى رود توى يك بازى آنلاين. 
ــى، كه هيچ از اين  ــن ديگر. آن قدر بازى نمى كن ـ همي
كامپيوتر سر در نمى آورى. فقط بلدى ايميل چك كنى.

دفترچه يادداشتم را از توى كيفم درمى آورم و مى گويم: 
«البته اين قدرها هم كه تو مى گويى بى دست وپا نيستم. 
ــم نمى آيد؛  ــوى بازى ها خوش ــاى ت ــن زن ه ــن از اي م
ــت و بيچاره كه  ــاچى اند، يا بدبخ ــى كه يا تماش آدم هاي
فِرت و فِرت گرفتار آدم بدها مى شوند؛ آن وقت قهرمان 
ــت، بايد بيايد و  ــا هم مرد اس ــازى كه بيش تر وقت ه ب
ــان بدهد. اين جلوها قهرمان دارد فكر مى كند  نجات ش
كه چطور مى تواند دشمن را نابود كند و آن عقب ها زنى 
جيغ كشان يا فرار مى كند يا دست و پا مى زند و التماس 

مى كند كه بياييد نجاتم بدهيد.»
ـ هميشه هم اين طور كه تو مى گويى نيست.

ــته! بعضى وقت ها هم عين پاستيل مى چسبد به  ـ درس
ــخصيت اصلى تا يك جورى گولش بزند يا تشويقش  ش

كند و بيندازدش توى دهان شير.
ــه محكم مى زند روى يكى از دكمه هاى جهتى و  نازدون

تكيه مى دهد به صندلى.
ــازى نمى كنى هيچ،  ــم. خودت كه ب ــدى؟ باخت ـ اهَ! دي

حواس من را هم پرت مى كنى.
ــد به من و مى گويد: «ولى اين بازى كه گفتم  رو مى كن
ــت.  ــود؛ اين طور نيس ــاخته مى ش ــومش دارد س دور س
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شخصيت اصلى اش زن است.» 
ــذاب، ولى بى رحم  ــك زن زيبا و ج ــم: «لابد ي مى گوي
ــيتش را داد مى زند و  ــه جنس ــه با اندامى ك و بى عاطف
ــاى آن چنانى دارد و عين عقاب به هوا مى پرد و  لباس ه
ــوا مى چرخد و با يك ضربه آدم بدها  مثل فرفره توى ه
را از وسط نصف مى كند و مثل مردها كارهاى سخت و 

سنگين و حتى خارق العاده مى كند.»
ــت به سينه مى نشيند، لبخند مى زند و مى گويد: «بد  دس
ــت؟ آدم كيف مى كند. دلش مى خواهد فقط زل بزند  اس

و نگاهش كند.»
ــه عضو  ــل» هم ك ــو گروب ــور «ي ــم: «پروفس مى گوي
انيستيتوى رسانه اى اروپاست مى گويد، «توليدكنندگان 
ــا به عنوان  ــان، در بازى ها، ي ــاى ويديويى از زن بازى ه
ــتفاده  كاراكتر فريب دهند ه بازى و يا كاراكتر جذاب، اس
مى كنند، تا جوانان علاقمند به بازى را ـ  كه بيش ترشان 
ــر هستند ـ موضوع اصلى بازار خود قرار بدهند تا به  پس

اين وسيله از  رقباى خود پيش بيفتند.»
ــاى رايانه اى  ــودن بازى ه ــه خوب يا بد ب ــن كارى ب م
ــر  ندارم، ولى مى دانى زن هاى اين بازى ها چه بلايى س

مخاطبان شان مى آورند؟» 
كمى جابجا مى شود و مى پرسد: «چه بلايى؟»

ــد مثلا زن بازى، حداقلِ  مى گويم: «دخترى كه مى بين
بدنش را پوشانده يا هيچ حيا و عفتى ندارد، چه تصويرى 
ــرى كه همين  از حجاب در ذهنش نقش مى بندد يا پس
زن را مى بيند، چه نگاهى به زنان جامعه اش دارد؟ شايد 

ــوند، ولى مطمئن باش كه چهره زن را،  ــان نش اين كاراكترها باعث ايجاد حس نفرت از زن در مخاطبان ش
مخصوصا در ذهن جوانان تخريب مى كنند.»

ـ عمق فاجعه آن قدرها هم كه تو مى گويى عميق نيست.
ــان مي دهد كه در 85  درصد بازي هاي رايانه اي، زن ها يا اصلا حضور  ــت آمده نش ـ اتفاقا چرا. آمار به دس
ــى دارند. در يك مطالعه پيمايشى بر  ــه اى مثل قربانيان بى پناه يا ابزارهاى جنس ندارند يا نقش هاى كليش
روى بسته بندى 47 بازى رايانه اى با درجه بالا، مشخص شد كه از 115 شخصيت رسم شده بر روى جلد 

بازى ها، تنها 9 نفرشان زن بودند. 
ــدن تصوير اصلى  اين بازي ها معمولا موضوعات مردانه دارند. در بيش تر بازى ها، برهنه بودن و برهنه ش

زن است و به طور مستقيم و غيرمستقيم روى جذابيت هاى جنسى او تأكيد مى شود.
ـ خب من به اين چيزها دقت نداشتم. البته اين را هم بگويم كه تو عادت دارى به همه چيز گير بدهى.

دستى به سرش مى كشم و مى گويم: «همه گير دادن ها بد نيست؛ درست است نازدونه جان؟!»
سيستم را خاموش مى كند و مى گويد: «فكر كنم همين طور باشد گلدونه جان.» 
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